
كرباس خاكسترى

نگاهى به آثار و زندگى نجا مهداوى
خلع سلاح بيننده

ــال 1937 در  ــداوى در س ــا مه نج
ــور به  ــد و در همين كش تونس متولد ش
ــى پرداخت. با اين حال او براى  كار و زندگ
تكميل تحصيلات خود به ايتاليا رفت و در 
ــال 1967 از آكادمى هنر «سانتا آدريا»  س
ــد. مهداوى البته  ــل ش در رم فارغ التحصي
ــود را از طريق  ــاى آكادميك خ فعاليت ه
ــس دريافت  ــه از دولت تون ــيه اى ك بورس
ــال كرد. او يكى  ــرده بود، در پاريس دنب ك
ــس و هنرمندى  ــگامان هنرى تون از پيش
ــوب  ــرب محس ــاى ع ــه در دني قابل توج
ــود. مهداوى هنرمندى بصرى است  مى ش
كه به كشف نشانه ها در آثارش توجه دارد 
ــوان توصيف گر حركات حروف  و او را مى ت
ــت. او با الهام از خوشنويسى هاى  نيز دانس
ــل توجه و نوآورانه اى ارايه و  عربى، آثار قاب
ــى كلمات،  كارهايش از بعد زيبايى شناس
ــاعرانه را القا مى كند. بيشتر اين  حسى ش
حس شاعرانه به دليل اين است كه آثار او از 
ريتم بالايى برخوردار هستند و بيننده را با 
كمپوزيسيون هاى آبستره قوى خلع سلاح 
ــداوى روى ضربه هاى بصرى  مى كند. مه
كمپوزيسيون ها هم تاكيد دارد. مفاهيمى 
ــان دهنده  كه در كارهاى او وجود دارد، نش
ــاى هنرى  ــه ايده ه ــت كه چگون اين اس
خلاقانه او از طريق انتخاب مديا و متريالى 
كه به كار مى برد، منتقل مى شوند. او در اين 
راه از بوم، پوست گوساله، پاپيروس، چاپ، 
ــازى،  ــتر، طراحى، مجسمه س كتاب، پوس
ــاجى،  آلومينيوم، برنج، ملامين، درام، نس
ــراميك، چوب،  گلدوزى، پرده نقش دار، س
ــتفاده  ــه  و... اس طلا و جواهر، فولاد، شيش
ــات داوران و  ــد.  مهداوى عضو هي مى كن
ــيارى از جشنواره ها  ميهمان افتخارى بس
ــالانه هاى مهم و معتبرى همچون  و دوس
دوسالانه بين المللى خوشنويسى در شارجه 
ــال 2006، دوسالانه بين المللى هنر  در س
ــنواره هنر  ــال 2006، جش ــران در س ته
دوبى در سال 1989 و عضو هيات داوران 
ــال 1993 تا 1995  ــكو از س جايزه يونس
ــه او همچنين  ــت. در كارنام نيز بوده اس
ــار براى  ــاپ و خلق آث ــزارى ورك ش برگ
برخى از كشورهاى مختلف وجود دارد كه 
مى توان به آثار حجمى و پرده هاى نقش دار 
ــاره كرد كه  فرودگاه هاى جده و رياض اش
در كنار آن به طراحى يا خلق پوسترهايى 
براى تئاترها، كتاب ها، شركت ها و نهادهايى 
مانند سازمان عفو بين الملل نيز پرداخته 
ــگاه هاى  ــداوى تاكنون نمايش ــت. مه اس
ــه،  ــرادى متعددى را در امارات، فرانس انف
ــتان  ــان، كويت، ژاپن، عربس ــا، آلم ايتالي
ــه آخرين آن  ــعودى و... برگزار كرده ك س
ــاى نشانه ها» در  اجراى پرفورمنس «تماش
ــر از كارهاى  ــت. يكى ديگ ايتاليا بوده اس
ــترك با هنرمندان  او انجام پروژه هاى مش
ــمالى و آسيايى بوده  اروپايى، آمريكاى ش
ــت يك  ــته اس ــن طريق خواس ــه از اي ك
تبادل بصرى از طريق هنر را با هنرمندان 
كشورهاى مختلف ايجاد كند. علاوه بر اينها 
آثار او در مجموعه ها و موزه هاى سراسر دنيا 
مانند موزه ملى لندن نگهدارى مى شود. او 
ــت  مولف كتاب هاى متعددى هم بوده اس
ــن فعاليت ها او  ــام اي ــا توجه به تم ــه ب ك
همچنان يكى از تاثيرگذارترين هنرمندان 

عرب شمرده مى شود. 

مكعب سفيد

در حاشيه نمايشگاه سولماز حشمتى در گالرى هوم
لايه هاى درهم تنيده شهر

ــتين روزهاى مفهوم مدرنش جذاب بوده. از همان زمانى  جادوى شهر از نخس
ــاعرانه مى بيند، وسوسه اش جذاب  ــارل بودلر شهر را از دريچه دركى ش كه ش
ــدرن با قلم بودلر  ــروز هم اغلب مصداق هاى زندگى م ــوده. انگار تا همين ام ب
نقاشى مى شوند. خوشبين به شهر، به ساختمان ها، به زندگى مدرن. به زيبايى 
مرموزى كه او در پس زشتى شهر مدرن جست  وجو مى كرد. انگار هنوز هم به 
آخرين بقاياى اين زيبايى اميدواريم. شهر چيزى ا ست، جايى ا ست قابل معاشقه 
ــتگى. از  ــخت. پر از اضطراب و سرگش ــازى. به همان اندازه تلخ و س و خاطره ب
اصلى ترين المان هاى شهر مدرن ساختمان ها هستند. زيبارويان دلهره آور ساخت 
ــت انسان. پناهش. جايى كه بيشترين اوقاتش را احتمالا در آن مى گذراند.  دس
ــه زنى اش در شهر مى چربد، پنجره خانه چشم  براى او كه خانه نشينى  بر پرس
است براى ديدن شهر. هرچه اين ساختمان به آسمان نزديك تر باشد و به قول 
بنيامين بهاى سنگين دگرگونى شهر با تجربه همسايگى هاى بيشتر پرداخته 
ــده باشد، زاويه چشم هاى مشتركى از وراى پنجره هاى يك ساختمان، شهر  ش
را مى بيند. اين پنجره ها مى توانند شاهد سيگار صاحب خانه اى باشند كه همراه 
با خستگى اش دود مى شود و به هوا مى رود، يا چشم دختربچه اى باشند كه از 
اين دريچه هواپيماى جنگى ديده. پرده را كه كنار مى زده آسمان سرخ خونبار 
همان جا در افق نگاهش مى ايستاده. سولماز حشمتى در مجموعه «بام» مى كوشد 
ــم كند و جهان كودكى اش را از وراى آن به ما  ــاختمان ها را چش پنجره هاى س
بنماياند. اين چشم، ظاهرا روايتگر زندگى  است. اما لباس هاى پهن شده بر بند 
رخت، پرده  اى كه كنار رفته و صندلى هايى كه به نظر منتظرند ماه را به كسى 
ــان دهند، معدود نشانه هاى وجود زندگى اند. در اين مدرنيت صلب سنگى،  نش
ــان حضور ندارد. گويى تماشاگر فيلمى  هستيم از زندگى شهرى در زمانى  انس
حدود دهه60 خورشيدى؛ بدون بازيگر. پنجره ها هم بدون ذره اى سخاوت درون 
ــت در نقاشى.  خانه ها را لو نمى دهند. عادت تاريخى ، ديدن فضاهاى داخلى  اس
نقاشى كه كنجى براى خود اختيار مى كرده، بخشى از شخصيتش را هم همان جا 
ــته و افق نگاهش در همان جا گشت مى زده. اما كم كم كه شهر مهم  مى گذاش
مى شود، در آثار امپرسيونيست ها يا ادوارد هاپر مثلا، سه پايه از كنج اتاق خارج 

مى شود و افق نگاه نقاش از خلوتش. 
در اين نقاشى ها شهر همين ساختمان هاست. همين تن هاى بيگانه  با جان 
ــان و تاكيد بر پنجره، حصارهاى فلزى،  ــهر. با كمترين ردپا از تعامل با انس ش
تيرها و سيم هاى برق، بلوك هاى سيمانى و رنگ هاى تيره پس زمينه. استفاده 
از تكنيك تركيب مواد، ترفندى بوده براى واقعى تركردن سردى و تلخى فضا. بر 
باورپذيرتركردن غياب روح انسانى. رويارويى مستقيم مخاطب با مواد، گويى او 
را در مقابل انبوهى واقعى از ساختمان هايى آشنا قرار مى دهد. طورى كه بيننده 
مى خواهد دست بكشد و زبرى بلوك هاى سيمانى را لمس كند. مى خواهد به 

شيشه ها بكوبد و ساكنان خواب زده 
ــد. هيچ بعيد  ــا را بيدار كن خانه ه
ــان ترديد كند.  ــت به بودن ش نيس
ــخت و خشك به  انتخاب تخته س
جاى بوم، انگار كوشيده جايى براى 
ــد باقى نگذارد. اما با وجود تمام  امي
نشانه هاى منفى، رنگ هاى روشن و 
ــاد در اين آثار، از قرمزهاى  حتى ش
ــاى  لباس ه ــا  ت ــگ  خوش آب ورن
رنگارنگ آويزان بر بند رخت، هم بر 
ــرى كارها افزوده و هم  جذابيت بص
ــت روايتى به  مى تواند در نگاه نخس

كل متضاد را در بيننده تداعى كند. شهر، لايه هاى درهم  تنيده است. لايه هاى 
مختلف اجتماعى و اقتصادى در زير پوست تب دار شهر زندگى مى كنند. حتى 
ــوند و  گاهى در يك محله. در يك آپارتمان. گاهى اين لايه ها بر هم انبار مى ش
ــهر مى مانند. گاهى هم چون دملى مى تركند و از  چون تب خالى، بر چهره ش
جايى بيرون مى زنند؛ از درون تابلويى مثلا. در ساختمان هاى سولماز حشمتى، 
در پشت هر پنجره اى لايه اى از اجتماع جارى است كه خودش را بر ما آشكار 
ــق، ديوارهاى فرورفته و  ــده  و بام هاى مطب نمى كند. طبقه هاى برهم چيده ش
ــيم هاى برق و بازيگوشى كولرهاى آبى و گازى يادآور  بيرون زده در بندبازى س
همين لايه لايه بودن است و ترفند هنرمند براى مطمئن كردن بيننده، استفاده از 
تكنيك كلاژ است؛ لايه هاى كاغذ و چسب و مواد مختلف. در يك لايه، آسمان 
سرخ عميق بر تخته ها جا خوش كرده، در لايه ديگر ساختمان هاى روشن اما 
ــه، با پنجره ها و ميله هايى متراكم، از مواد مختلف و در لايه اى ديگر  زنگارگرفت
همان لباس ها و كولرها، هليكوپتر و دوچرخه و اشيايى كه در ميان گردِ مرگِ 
ــاز مى كنند. تصويرى دور و بعيد از  ــيده بر اين محل، روزنه اى به زندگى ب پاش
آنچه كه تداعى گر خاطره يك كودك باشد. بى هيچ نشانى از بازى. از بادبادك 
و هم بازى ها. مى شود حتى صداى آژير خطر را از درون قرمزهاى عميق شنيد. 
طنين عبارت «پناه بگيريد» را. حتما در اين تصوير كودكانه آدم ها در پشت حفاظ 
پنجره ها پناه گرفته اند. ترس شان حناق شده در گلو و جايى بهتر از اين بلوك هاى 
سيمانى و سنگى براى پناه نمانده. شايد هم خانه ها را به مقصد پناهگاهى امن تر 
ترك كرده اند. عجيب است كه اينها تصوير چشم يك كودك باشد. قطع كوچك 
آثار كوشيده به باورپذيرى اش كمك كند. انگار تابلوها به اندازه قد همان كودك 
ــالگى اش.  ــيده؛ به اندازه افق نگاهش. خاطره ها با كودك مانده. تا 30س قد كش
ننگ خاطره هاى تلخ مشترك كودكان دهه60 به اين زودى ها (شايد هم هرگز) 
پاك نمى شود؛ نسلى كه در هيچ مقطعى نتوانست به اندازه سنش دنيا را ببيند. 
هميشه بايد جلوتر مى بود. بزرگ تر. پخته تر. بايد جنگ را مى فهميد. خشونت 
را لمس مى كرد. به سياق تمام كودكانه ها از كسى شكلات و اسباب بازى طلب 
ــمان سرخ عميقش خوشرنگ باقى مى ماند؛ همين كه  نمى كرد. همين كه آس
هليكوپترى شيشه ها را از پشت حفاظ هايشان با صدايى مهيب نمى لرزاند؛ همين 
ــان مى ماندند؛ روياى  ــه دوچرخه در كوچه، و صندلى ها در مهتابى سرجايش ك

كودك تكميل مى شد.

هنر
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صفحه 8 زيرزمينى ها را روى زمين مى آوريم، گفت وگو با «على مرادخانى»

صفحه 9 ايده «پت» و «مت» از روزنامه ها گرفته شد، گفت وگو با «مارك بنش»

صفحه 10 روزنامه

اولين ديدارمان مربوط به اكتبر 2012 در حاشـيه حراج كريستيز دوبى بود. به برج هاى 
دوقلـوى امارات آمده بود تا يك برنامه زنده هنرى اجرا كند. برنامه اش، اجراى تابلويى 
نقاشـى براى فروش به نفع يك بنياد خيريه بود. چهار هنرمند جوان اماراتى هم او را 
در ايـن پروژه همراهى كردند. تابلو ظرف دو روز آماده شـد و در شـب حراج به مبلغ
 50 هزار دلار فروش رفت. آن شـب آثار زيادى بالاى 200 هزار دلار فروخته شد؛ با اين 
حال بعد از فروش تابلوى مشترك «نجا مهداوى» و چهار هنرمند جوان اماراتى، حاضران 
كف مرتبى براى او و جوانان همراهش زدند. ابتكار موسسه كريستيز در دعوت از هنرمند 
نام آشناى جهان عرب براى اجرا و فروش همزمان اثر هنرى تا مدت ها در ذهن ها ماند و 
البته اين سوال را به ذهن ايرانيان كشاند كه كاش يك هنرمند پيشكسوت ايرانى چنين 
قدمى را برمى داشـت. مهداوى هر چند براى ايرانى ها چهره اى ناآشناست؛ با اين حال 
در سـال 1385 داور چهارمين دوسالانه بين المللى نقاشى جهان اسلام بوده. اطلاعات 
دقيق و ارزنده اى درباره هنر ايران و به خصوص نقاشـيخط و خط ايرانى دارد. مقدمات 
گفت وگو با مهداوى، اوايل تابسـتان امسـال انجام شـد و ما از طريق «ملكا مهداوى»، 
سوالات را براى اين هنرمند فرستاديم. نجا مهداوى پاسخ سوال هاى انگليسى ما را به 
فرانسه داد كه «آينا قطبى يعقوبى» كار ترجمه آنها را از فرانسه به فارسى برعهده گرفت. 
مهداوى سال هاست در فرانسه سكونت دارد؛ هر چند خاستگاه خود را به هيچ وجه از 
ياد نبرده. ردّ پاى هنر او در جاى جاى زندگى و فرهنگ عرب به خوبى ديده مى شود؛ از 
بدنه هواپيماهاى خطوط هوايى عرب گرفته تا لباس ها، ساختمان ها و كالاها. شهرت او 
البته فراتر از اينهاست. او از هنرمندان پيشكسوت نقاشيخط در جهان عرب به حساب 
مى آيد كه گفتمان هنرى كشور زادگاه خود تونس را در پهنه جهانى به خوبى شناسانده 

است. گفت وگويمان را در ادامه مى خوانيد. 
       

 مى دانم كه در سال هاى گذشته نمايشگاه هاى مشتركى با هنرمندان نقاشيخط  �
ايران برپا كرده ايد. ارزيابى تان از وضعيت نقاشيخط ايران چيست؟ 

از منظر تاريخى، به لطف منتقد هنرى فرانسوى، ميشل تاپيه، هنرمند-خوشنويسان 
ــى و فرامرز پيلارام، به عنوان  ــين زنده رودى، رضا ماف ايرانى چون محمد احصايى حس
هنرمندان مطرح تجسمى در عرصه زيبايى شناسى جهانى شناخته مى شوند. بايد توجه 
داشت همه اين هنرمندان تجسمى در برخوردشان با حروف خطاطى، اين حروف را از 
ــى) گفتمان علمى بيرون كشيده و با بازتوليد قطعات  متن ترمينولوژى (اصطلاح شناس
خداشناسانه و تكه هاى اشعارى كه با مهارت از دل ميراث كهن ايرانى اسلامى استخراج 
مى شد، تلاش كردند اين فرم ها را به سبك درآورند. در ميان هنرمندان نقاشيخط ايرانى 
ــى هاى محمد احصايى در  به كارهاى محمد احصايى علاقه خاصى دارم. آنچه در نقاش
ــتگى دارد، «كليت زيبايى شناسى» آنهاست؛ چراكه در مواجهه با آثار  وجه بصرى برجس
اين هنرمند متوجه مى شويم اجتماع عناصر خط در يك وحدت مفهومى ويژه متمركز 
ــده و به واسطه آن،  ــت؛ وحدتى كه خود بر شبكه هايى چرخه اى بنا نهاده ش ــده اس ش
پويايى محورى حروف، مخاطب را به رمزگشايى از معناى مكتوب تشويق مى كند. احصايى 
در هيات يك استاد بزرگ، با تصوير نقاشى خود، برخوردى تكنيك مدار از نوع مدرسه اى 
ــده با خلق سنتزى ميان نقاشى و خطاطى، يك  و آكادميك دارد. در ضمن او موفق ش
ــتى ضرورى ميان آنها پديد آورد و به مدد اين همزيستى، آثار بزرگش را به ما  همزيس
عرضه كند. به مدد اين آغاز مهم هنرى است كه مهارت و دانش تكنيكى ساير استادان 
در رابطه با ديناميسم خلاق مدرن شكل مى گيرد. اين امر گشايشى بر هنر غيررسمى در 
شكل اجمالى آن است كه در لايه هاى زيرين با مزيت سنت، از دل فرهنگ كهن ايرانيان 
بيرون كشيده شده و به كمك مدرنيته، جهانى مى شود؛ اين هنرى جهانى است كه بايد 

آن را ستايش كرد. 
 چه تفاوتى بين خطاطى ايرانى و نوع عربى آن مى بينيد؟  �

خطاطان ايرانى هرچند به اقلام سته يا همان شش سبك نسخ، ثلث، توقيع، رقاع، 
ريحان و محقق توجه داشتند؛ اما در كار خود، راه استاد حسن بن حسين بن على فارسى 
كاتب را در پيش گرفتند كه مبدع خط تعليق بود؛ خطى كه بعدتر، به نستعليق توسعه 
يافت و مورد استفاده بود تا زمانى كه خط شكسته نستعليق به همت مرتضى قلى خان 

شاملو ابداع شد و توسط محمد شفيع حسينى ادامه يافت. 
 از نگاه تاريخى نقطه پيوند و تكامل دوجانبه هنر خطاطى ايرانى و عربى را چطور  �

ارزيابى مى كنيد؟ 
ــلات ادارى و  ــيارى از مراس ــتار عربى، جايگزين خط آرامى در بس درحالى كه نوش
همچنين زبان اوستايى زرتشتى روزمره (چهار قرن پس از ميلاد) كه گويش شمال شرق 
ايران بود، مى شد؛ ايران نيز اندك اندك نسبت به فرهنگ اصيل خود آگاهى پيدا مى كرد. 
درواقع زبان هند  واروپايى كه ريشه در زبان پهلوى (زبان رايج در شمال ايران) داشت 
و در كتاب شاهان ايران (شاهنامه فردوسى) به خوبى توصيف شده، نمايشگر آگاهى ويژه 
ايرانيان از اين تداوم فرهنگى در مهد زروانيسم، مانويت و زرتشتى كهن است. اين آخرى، 
ــت كه توسط زرتشت (شش قرن پيش از ميلاد) بنياد نهاده شد و  مذهبى ثنويت گراس
الهام بخش مزداييسم بود كه بعدها مذهب رسمى ساسانى ها شده و آيينى در ستايش 
اهورا، خداوند خردمند بود. حكاكى هاى كتيبه هاى كهن فارسى شامل 20واج هستند كه 
ــانه حك شده از راست به چپ) و همچنين عيلامى را در دل  هجابندى اكدى (37 نش
خود دارند. زبان هايى كه در ايران باستان به آن تكلم مى شد، از نظر جغرافيايى به اينگونه 
تقسيم شده بودند كه زبان هاى هند و آريايى در شمال و زبان هاى دراويدى در جنوب به 
كار مى رفتند و زبان زند اوستايى براى انشاى متون نوشتارى يا زرتشتى استفاده مى شد 
ــتار آرامى ريشه داشته است. كتب پهلوى و روايات فارسى از متونى  كه احتمالا در نوش
سخن مى گويند كه احتمالا در لواى سلطنت شاپور دوم ساسانى (379-309) گردآورى 
ــيارى از اين متون كه در كتب دعا، مناجات و ترانه ها، مخصوصا  ــده اند. متاسفانه بس ش
ــقوط امپراتورى ساسانى (636) از  ــت منسوبند، ثبت شده اند، با س آنهايى كه به زرتش
ميان رفته اند. تاريخ ايران به مدد رابطه استثنايى ميان شاهان كه توامان قدرت سياسى 
ــت داشتند با روشنفكران در شكل كلى آن و همين طور با استادان  و مذهبى را در دس
خطاطى كه بعضى از آنها به بالاترين درجات سلسله مراتب اجتماعى هم رسيده بودند، 
ــو از ماجراهاى غنى و تغييرات يكباره  در حوزه هنرها و على الخصوص خطاطى در  ممل

سلسله هاى مختلف پادشاهى است. 
در كنار اينها و با توجه به طبقه بندى روشنفكران، لازم است به نام چند نفر از متفكران 
ــطه دامنه و اهميت كارشان، شهرت بسيارى دارند، اشاره كنم. اين متفكران  كه به واس
عبارتند از: سيبويه، متخصص دستورزبان؛ طبرى تاريخ نگار (923-839)؛ ابوعلى سيناى 

فيلسوف؛ ابوريحان محمد بن احمد بيرونى (1050-973) متفكر جامع الاطراف و محمد 
غزالى (1111-1058) يزدان شناسى كه به زبان عربى مى نوشت. 

ــال 1273  ــيار مهم ديگرى نيز چون جلال الدين رومى (متوفى به س ــخاص بس اش
ــيرازى (متوفى به سال 1390  ــتاد بى چون و چراى صوفيگرى و حافظ ش ميلادى) اس
ــبرد و ارتقاى فرهنگ اسلامى نقش بسزايى داشتند. با اين حال آنچه  ميلادى)، در پيش
مزديسناى زرتشتى (قرن ششم و هفتم پيش از ميلاد) را ناميرا كرد، در دل اشراق استاد 
ــهروردى (1191- 1155) جاى دارد.  خداشناسى عرفانى شرقى، شيخ شهاب الدين س
ــهروردى در دل اسلام، خداشناسى عرفانى خردمندان ايران باستان را كه به روزبهان  س
معروف بودند، به شكل فلسفى و سمبليك نمايش داد و گفت: «جانب غرب و جانب شرق، 
ــرو به هم مى رسند و در نوك آن به هم مى آميزند و اين اتحاد  چون منحنى هاى يك س
است.»در همين بستر است كه فرهنگ عربى-اسلامى و فرهنگ ايرانى به هم آميخته و 
شاهكارهاى بسيارى را در كل قلمرو هنر پديد مى آورند. شهرهاى مرو، بخارا، سمرقند، 
نيشابور و بلخ كه توسط شاهزادگان ايرانى اداره مى شدند، على الخصوص در دوره سامانى 

(1005-819) با حفظ بسيارى از اين آثار، شاهدى براين مدعا هستند. 
 تاثير زبان فارسى را بر خوشنويسى منطقه چگونه ارزيابى مى كنيد؟  �

در حوزه فرهنگى، زبان فارسى در شكل تصويرى، خود توسط الفباى عربى نگاشته 
مى شد و اين مساله حتى خطاطان عثمانى را نيز تحت تاثير قرار داده بود. اين ديناميسم 
ــماعيل  ــاه اس ــط ش تازه، جهان هنر را تغيير داده و مخصوصا براى خطاطانى كه توس
ــويق و  ــيخ صفى الدين (1334-1252 ميلادى) تش ــلادى) نواده ش (1524-1478مي

حمايت مى شدند، بسيار سودمند و پرمنفعت بود. پس از شاه اسماعيل، شاه تهماسب 
(1576-1524ميلادى) به قدرت مى رسد. شاه تهماسب يكى از طرفداران بزرگ سبك 
خطاطى ويژه اى بود كه تعليق ناميده مى شود. او همچنين راه را براى گسترش و ارتقاى 
خط نستعليق هموار كرد كه جايگاه ويژه اى نزد تركان و به خصوص در هنديان داشت. اين 
همان دورانى است كه فرهنگ فارسى از تاثير جهانى خود على الخصوص در حوزه زبان 

ادبى كه زبان رسمى اداره كل قلمرو حكومتى آن نيز بود، لذت مى برد. 
خطاطى هاى متنوعى كه در ايران متولد و در اواخر قرن پانزدهم فارسى خوانده 
ــت كه در سال 1416 از دنيا  ــد، حاصل كار خطاط معروف، ميرعلى تبريزى اس ش
رفت. در قرن شانزدهم نسخه هاى معروفى از قرآن به خط نستعليق نگاشته شدند 
كه ما يك نسخه معروف از آنها را كه توسط شاه محمود نيشابورى در سال 1539 
براى شاه تهماسب كتابت شده، مى شناسيم. در اين نسخه هاى تازه، جسارت بعضى 
از اين نويسندگان در استفاده از سبك تازه خطاطى قابل توجه است چراكه آنها، در 
نسخه هاى خطى خود، حروف و كلمات را با اندازه هاى مختلف كنار هم نشاندند و 

بدين ترتيب دست به نوآورى و بدعت زدند. 

ــرق امپراتورى ايران راه استاد برجسته اين فن،  پس از آن، تقريبا همه خطاطان ش
ــنقرى (قرن پانزدهم) را ادامه مى دهند كه آثارش  جعفر تبريزى معروف به جعفر بايس
ــهرت داشت. خوارزمى از پيشروان هنر خطاطى  به اندازه آثار عبدالرحمن خوارزمى ش
است كه سبكش توسط دو پسرش، عبدالرحيم و عبدالكريم ملقب به پادشاه تداوم يافت. 
براى كامل شدن مبحث خوشنويسان و نگارگران پيشرو نام چند هنرمند ديگر را نيز 

كه در دوران خود به واسطه قدرت هنرشان مشهور بودند در زير مى آورم: 
- عبدالمومن خويى (قرن نهم)، اهل خوى از توابع آذربايجان، خالق مينياتور مشهور 

واركا و گوييشا
- احمد موسا (قرن چهاردهم)، شهره به سبب تصويرسازى كتاب هاى ابوسعيدنامه، 

كليله و دمنه و به خصوص تاريخ چنگيزخان
- عبدالحى هنرمند مكتب جلايرى، هم عصر سلطان اويس (1374-1341ميلادى) 

كه در عصر تيمور به سمرقند تبعيد شد.
- جنيد، نقاش معروفى كه در اواخر قرن چهاردهم مى زيست. او به سبب تصويرسازى 

ديوان خواجوى كرمانى در سال 1396 در بغداد مشهور است.
ــانى (اواخر قرن پانزدهم) و همچنين كمال الدين بهزاد كه در  - ميرك نقاش خراس
ــلطان هرات، حسين بايقرا در فاصله سال هاى 1510-1480 و پس از آن دربار  دربار س
شيبانى فعاليت مى كردند و در نهايت به تبريز رفتند و به كارگاه كتاب آرايى شاه اسماعيل 

و پس از او شاه تهماسب پيوستند. 
ــال هاى 1422-1419 از طرف  ــرن پانزدهم)، زاده تبريز كه در س - غياث الدين (ق
شاهرخ تيمورى به چين سفر كرد. او خالق مينياتور مشهور «ديدار هماى و همايون» است 

كه در فهرست مجموعه هاى موزه هنرهاى تزيينى پاريس قرار دارد. 
- مرشد خطاط ملقب به عطار، خالق دستنويس عجايب المخلوقات قزوينى كه در 

فهرست مجموعه هاى كتابخانه چستربيتى قرار دارد. 
  خطاطـى به مثابه هنر اصلـى (art majeur)، در موزه هـاى ملى و بين المللى  �

تحت همان عنوانى طبقه بندى مى شود كه ساير فرم هاى هنرى پديدآمده در منطقه 
دسته بندى مى شوند. با اين حال نقاشـيخط وضعيت ديگرى دارد. در اين مورد چه 

ديدگاهى داريد؟ 
 درخصوص نقاشيخط، آن شيوه از بيان هنرى كه به عنوان نقاشى مطرح و شناخته 
مى شود، در وهله اول الهام گرفته شده يا ريشه داشته در يك نشانه هنرى تصويرى است 
كه توسط گروهى از پديدآورندگان به اثر تحميل شده است. صورت بندى و شكل گيرى 
ــتر حاصل كار  ــنتى به كار مى برند، بلكه بيش ــت كه خطاطان س اين آثار همانى نيس
ــيوه هاى هنر جهانى را آموخته و در آن به  ــى است كه تكنيك ها و ش هنرمندان نقاش
استادى رسيده اند. هنرمندان خطاط سنتى اى كه وارد عرصه تكنيك تلفيقى شده و در 
ميان ژانرهاى خطاطى و نقاشى حركت مى كنند، در اغلب اوقات دچار اشتباه شده و به 
بيراهه مى روند. آنها، هم دچار مشكل وضعيت قرارگرفتن در برابر بوم نقاشى هستند و 
هم با خود بوم و همين طور قواعد قراردادى نقاشى مشكل دارند؛ چرا كه براى خلق آنچه 
نقاشى ناميده مى شود، به دانش كاملى از هندسه، در كنار مهارت ساختارى دستكارى 

رنگدانه ها نيازمندند. 
 ارزيابى كلى تان از هنر ايران در سال هاى گذشته چيست؟  �

ــترك از هنرمندان نقاشيخط ايرانى و عرب در گالرى  سال 2009 نمايشگاهى مش
ساچى لندن برپا شد كه من هم حضور داشتم. ضمنا حتما مى دانيد سال 2006 عضو 
هيات داوران چهارمين دوسالانه بين المللى نقاشى جهان اسلام بودم كه در تهران برپا 
شد. در خاطر دارم جايزه اول اين دوسالانه را به آنه محمد تاتارى از ايران و محمد اكسو از 
الجزاير اعطا كرديم. هنرمند ايرانى با اثر«شكايت به مسيح» شركت كرده بود. او با تكنيك 
ــبيه لباس هاى حجاج  كولاژ و چاپ باتيك تعدادى آدمك پارچه اى را با لباس هايى ش
بازنمايى كرد كه كارش نوعى همدلى و همزبانى با ديگر مسلمانان در محكوم كردن اقدام 

پاپ بنديكت شانزدهم در توهين به مسلمانان بود. 
 آيا مضمون اثر در داورى شما اثر داشت؟  �

براى ما تكنيك و رويكرد زيباشناسانه هنرمند مهم بود. البته عنوان اثر نيز همخوانى 
مناسبى با فضاى همدلانه اسلام داشت. 

  هيچ وقت تصميم به همكارى با يك هنرمند ايرانى نگرفته ايد؟  �
 مساله همكارى تاكنون هرگز مطرح نشده، اما من به هر ايده مربوط به مبادله دانش 

و ديالوگ فرهنگى خوشامد مى گويم. 

 پرويز براتى

نجا مهداوى، هنرمند پيشكسوت عرب 
در گفت وگو با «شرق»:
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تاريخ ايران به مدد رابطه استثنايى ميان شاهان كه توامان 
قدرت سياسى و مذهبى را در دست داشتند با روشنفكران در 
شكل كلى آن و همين طور با استادان خطاطى كه بعضى از آنها 
به بالاترين درجات سلسله مراتب اجتماعى هم رسيده بودند، 
مملو از ماجراهاى غنى و تغييرات يكباره  در حوزه هنرها و 

على الخصوص خطاطى در سلسله هاى مختلف پادشاهى است
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